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رفت، خــودش هم از ایران رفــت و به فاصله 
کوتاهی ســکته کرد. روزهای خیلی سختی بود 
ولی به هر حال کم کم پیشنهادهای سینمایی 
شــروع شــد و اولیــن کار سینمایی شــان بعــد 
از ایــن دوران »بــازرس ویــژه« بــه کارگردانــی 
آقــای منصــور تهرانــی بــود. از ســال 59 تا 62 
آثــار ســینمایی زیــادی بــازی کرد »شــیلات«، 
»تاتــوره«، »بی بی چلچله« و... اما از ســال 62 
دوبــاره ســوء تفاهم های دیگری پیــش آمد که 
آقــای رشــیدی هیچ وقــت پیگیــر نشــد. گفت 
عیب ندارد کارهای دیگر می کنم. سریال بازی 

کرد، ترجمه کرد و...
ë  ســال 58 اجرای نمایش »پوست یک میوه

روی درخت پوســیده« در تئاتر شهر با توجه به 
همین فضای ایجاد شده، چطور شکل گرفت.

خیلی هــم به حال و هوای آن روزها می خورد 
درباره سرنوشــت یک دیکتاتور بود. نمایشــی 
تــک نقش که خود آقــای رشــیدی آن را بازی 
می کــرد و امیــر نــادری طراحی نور و پوســتر و 
لبــاس را به عهــده داشــت. در روز اجرا همراه 
بــا دکتر ســاعدی در صف ایســتاده بودم، یک 
نویســنده و مترجم که همســرش هــم بازیگر 
است و این روزها در کانادا تشریف دارند پشت 
من و دکتر ســاعدی بودند. ایشــان مخصوصاً 
وقتــی دیدند مــن و دکتر ســاعدی جلوی آنها 
ایســتادیم، بــا صــدای بلنــد گفتنــد ایــن چــه 
انقلابــی اســت کــه هنــوز هــم داوود رشــیدی 
نمایش می گذارد. این اعتراضی بود که من به 
گوش خودم شنیدم. در سکوت دکتر ساعدی 
بــه نــگاه کــرد و مــن بــه او. بــرای اجــرای این 
نمایش آقای رشیدی آنقدر اذیت شد که بعد 

از چند شب اجرا توان نداشت و ادامه نداد. 
ë  در حالی که به گفته خودشان فعالیت ایشان

در سینما و تئاتر برای گذران زندگی بوده، اگر نه 
علاقه اصلی شان تئاتر است.

بلــه امــا بعــد از اتفاقــات ایــن نمایــش آقای 
و   71 ســال  تــا  نکــرد  کار  نمایــش  رشــیدی 
»پیــروزی در شــیکاگو« که نقطــه عطفی برای 
شــروع تئاتر حرفــه ای ایشــان پــس از انقلاب 
بــود. ایــن نمایــش مثــل بمــب ترکیــد. تئاتر 
شــهر را خودمان جارو زدیــم و خودم توالت و 
دستشــویی را شستم. بوفه اش که تعطیل بود 
را راه انداختیــم. اســتقبال خوبــی از آن شــد و 
پــر فروش تریــن نمایش ایران پــس از انقلاب 
بود. این حجم اســتقبال عجیب بود چون آن 
موقع مثل الآن نبود که تئاتربین داشته باشیم 
اما نمایشــی که می توانســت مدتها اجرا شود 
بــه یک بــاره متوقف شــد. به خوبــی به خاطر 
دارم کــه روی تراس در حال پهن کردن لباس 
بــودم )ســکوت و گریه( که آقای رشــیدی آمد 
و گفــت اجــرای نمایش تعطیل شــده اســت. 
وقتــی دید من خیلی ناراحتم با همان حالت 
امیدواری همیشــگی گفت برای چه ناراحتی، 
اتفاقی نیفتــاده، یک کار تازه انجام می دهیم. 
ولــی آن موقع این نمایش بــرای ما و جمعی 
کــه درآمدشــان از ایــن اجــرا بــود خیلی مهم 
بود. بــرای اینکه کار برای بچه ها خاطره شــود 
و یادآور تئاترهای لاله زار باشــد دستمزدشــان 
را روزانــه پرداخــت می کردیم. آقای رشــیدی 
آنقــدر آدم خــوش بینی بود کــه هیچوقت نه 
گلایــه ای از او شــنیدم و نه شــکایت و نه اینکه 
بخواهد مرتب در بوق و کرنا کند که با من این 

طور رفتار شــده و با سختی زندگی می گذرانم. 
بــه مــن هــم می گفــت اگــر جایــی بگویــی که 
شــرایط ســخت اســت دوســتانمان ناراحــت 
می شــوند و دشــمنان خوشــحال. البتــه ما که 
دشــمنی نداشــتیم. از میزان خوش بینی اش 
همینقــدر بگویم کــه در دوره بیمــاری هم اگر 
کســی به دیدنــش می آمد و می گفــت »آقای 
رشیدی بهترین« رو به من می کرد که مگه من 
مریض بودم. تو گفتی من مریضم. خوشــش 
نمی آمــد به کســی بگوییم مریض اســت. در 
مکالمه تلفنی هم اگر کسی می گفت بهترین؟ 

می گفت من خوب بودم، خوبم!
ë  به همیــن خاطــر در خاطره جمعــی آنچه از

آقای رشیدی ثبت شــده تصویر زندگی در اوج 
است.

ولی دوره های حسرت انگیزی برای من وجود 
دارد. بالاخره یک ســال هایی، دوره کار اســت. 
این صدمات پی درپی آدم را فرســوده می کند 
و بدون اینکه بفهمی لطماتی به سلامتی وارد 
می کند کــه بعدهــا اثراتش معلوم می شــود. 
البتــه زندگــی ما الحمدلله همیشــه خوب بود 

)لبخند(.
ë  یکی از ویژگی هــای داوود رشــیدی به عنوان

کارگــردان تئاتــر انتخــاب صحیــح متــن و بــه 
اصطلاح زمانه شناسی ایشان است.

بله. این خیلی مهم است که روحیات مردم را 
بشناســی و متنی که انتخاب می کنی متناسب 
بــا حــال و هــوای جامعــه ات باشــد. نمایــش 
»پوســت یــک میــوه روی درخــت پوســیده« 
قصه یک دیکتاتور و متناســب با حال و هوای 
آن روزهــا بود. زمانی »پیروزی در شــیکاگو« را 

انتخاب کرد که مردم نســبت به سرمایه داری 
جبهه داشــتند. ایــن نمایش را آقــای بیضایی 
و آقای رشــیدی ترجمــه کردند. حــس کردند 
مردم نیاز به تفریح دارند اشــعار بین نمایش 
را هــم ترجمه کرده و خانم ناهید کبیری آن را 
منظوم کرد. آقای بابک بیات آهنگســازی کرد 
و علیرضــا عصــار و فؤاد حجــازی روی صحنه 
پیانو و ساکســیفون  نواختنــد. نمایش »منهای 
دو« را بــرای امیــد دادن به مردم انتخاب کرد. 
داســتان دو نفــر که بــا بیماری مهلکی دســت 
بــه گریبان هســتند اما ســرانجام نمایش امید 
بــود. ترجمــه نمایــش  »آقــای اشــمیت کیه« 
همزمان شــد با درگیریش با بیماری ســرطان 
و نیــاز به شــیمی درمانی و رادیــو تراپی. خانم 
شــهلا حائری این نمایشنامه را ترجمه کردند 
کــه بعدها بارهــا اجــرا شــد و کاش در آخرین 
اجــرا که آقــای راد هم حضور داشــتند یادی از 
آقای رشــیدی می شد. دلیل انتخاب این متن 
نــگاه به این واقعیت بود کــه جامعه هویت را 
از تــو می گیرد و مجبــورت می کند که فکر کنی 
نفر دیگری هستی. این متن هم مناسب دوره 

خودش بود. 
ë  در ایام درگذشــت آقای رشیدی خیلی ها پی

بــه رابطه متفاوت ســینا و آقای رشــیدی بردند. 
ارتباطشان با همه کودکان خوب بود.

بلــه آقای رشــیدی بــه بچه هــا خیلــی احترام 
می گذاشت. اگر بچه ای در میهمانی بود، همه 
را رها می کــرد، وقتش را با او می گذراند، قصه 
می گفت، بازی می کرد و می خنداند تا حوصله 
بچه سر نرود. بچه های خواهر من بهتر پاسخ 
این ســؤال را خواهنــد داد که رابطه  عمو داوود 

بــا بچه ها چطــور بود. از یک بچــه هیچ چیز را 
دریغ نمی کرد. اما در ارتباط با سینا من همان 
رابطــه  داوود  با لیلی و فرهــاد را به عنوان یک 
پــدر -که هم مراقب روح و هم مراقب جســم 
بچه ها بــود بدون اینکــه تظاهر یــا بزرگنمایی 
کند- دیدم. با ســینا دوباره برگشــت به همان 
احساســاتی که با فرهاد داشــت. دوباره همان 
رابطه تکرار شــد. همان رابطــه ای که دیدنش 
در 21 ســالگی برایــم کمــی عجیب بــود چون 
ما خانــواده ای بــا 5-6 خواهــر و بــرادر بودیم 
و عموهایــم هــر کــدام همیــن تعــداد فرزنــد 
داشــتند. رفتار بزرگترها با ما اگر چه خوب بود 
اما رفتــار آقای رشــیدی متفــاوت از همه بود. 
توجهی که از آقای رشیدی به فرهاد می دیدم 
خیلــی جالــب و عجیــب بــود. دوبــاره همــان 
توجــه را بــا ســینا تجربه کــردم. در نبــود لیلی 
هیچوقــت اجــازه نداد کســی غیــر از خودمان 
مراقــب ســینا باشــد. هــر شــب برایــش قصه 
می گفت و تا 9 سالگی سینا کنار او می خوابید. 
فوت آقای رشیدی به سینا خیلی لطمه زد. در 
مصاحبه ای با آقای پوریا تابان به این سؤال که 
دوســت دارید سنگ نوشــته قبرتان چه باشد، 
پاسخ داده بود که مرگ را به عنوان یک اتفاق 
منفی نمی بینم یک حقیقت است ولی از فکر 
اینکه نــوه ام هنوز معنای مــرگ را نمی فهمد 
متأثر می شــوم. در ادامه خواســته بود که روی 
ســنگ قبرش بنویســیم »آمدم دیــدم رفتم« 
که برگرفته از متن ســزار اســت که آمدم دیدم 
پیروز شــدم. بــه نظر من هــم به تعبیــر آقای 
نصیریان این آمــدن و رفتن بی جهت و بدون 

فایده نبود. 
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اقتصادی

مانند  ماهی 
در آب

 خاطــرات ، زمــان و تاریخ نمی شناســد. 
داوود رشیدی کی به دنیا آمد و کی رفت؟ 
بــرای مــن همچنان هســت بــا آن نگاه 
شــوخ و چالشــگر، با لبخند دائمیش، با 
صدای پرطنین دلنشینش... خاطراتش 

با من است اما.... دلم برایش چه تنگ!
آشنایی من با داوود رشیدی به زمان تولدم 
برمی گردد. عموزاده هستیم اما نزدیکیش 
با پدرم بیش از یک نســبت خویشاوندی 
و  مــا  از  جــزوی  رفتنــش  زمــان  تــا  بــود. 
خانواده مان بود. پس از رفتن پدر و مادرم، 
ستونی بود در خانواده ام، حافظ انسجام 
و اصالتــش. اگر از راه گذشــتگانمان کمی 
منحرف می شدیم، بی درنگ سرجایمان 
می نشاند. راه نیاکان، ســنت ها و آیین ها 
چه ســان برای این مرد نوآور و دنیادیده و 
روشنفکر ارزشــمند بود. این خصوصیات 
بــه ظاهر متناقــض امــا در واقــع مکمل و 
هماهنگ، از او انسان و هنرمندی فرا زمان 
و پربار می ساخت که سنت و نوآوری را با 

هم آشتی می داد.
نمایشــنامه  همکاری مــان  اولیــن 
»منهــای دو« بــود. هنگامی کــه ترجمه 
این نمایشــنامه را شــروع کردم با چهره 
دیگری از او آشــنا شــدم: چهره هنرمند و 
کارگردانــی که انتظــار دارد کار در اســرع 
وقت و دقت و کیفیت تمام انجام شود. 
فکــر می کنم هرگــز چنین فشــاری برای 
تحویل کار بر من نیامده بود! روزی چند 
بــار زنگ می زد تا از روند کار با خبر شــود 
و مطمئن شــود که تمام وقتم به ترجمه 
می گذرد! دوران تمرین نمایشــنامه هم 
دوران بســیار شــیرینی بــود. جو، شــاد و 
در عین حــال جدی بود. داوود رشــیدی 
ماننــد ماهی در آب به این ســو و آن ســو 
در  ســر  صحنــه  روی  از  گاه  می لغزیــد، 
می آورد تا درس بازیگری دهد، لحظه ای 
دیگر روی صندلی تماشــاگران به نظاره 
می نشست. می خندید، درس می داد، با 

مهربانی گاهی هم تشر می زد.
هنگامــی که به او فکر می کنــم بی اختیار 
داوود  می نشــیند.  لبانــم  بــر  لبخنــدی 
رشــیدی حضور داشــت. آدم هــا گمان 
می کنند که کافی اســت در جایی باشند 
و دیگــر حضور دارنــد، در حالی که گاهی 
فقط جسمی یا صدایی از آنان آنجاست. 
داوود رشیدی هر جا که بود، کاملاً حضور 
داشــت حتی پای تلفن هر چند که کوتاه 
می گفــت،  ســخن  مفیــد  و  مختصــر  و 
تأثیر گذار بــود. در حضورش، اشــتیاق و 
هیجــان بود، اشــتیاق به زندگــی، به کار، 
به هنر، به خانواده، به خوشــی های ساده 

زندگی...
اکنــون نیــز حضــور دارد. در تئاتــر امروز 
»در  از  پــس  رشــیدی  داوود  کــه  ایــران 
انتظار گودو« مســیری نو به آن بخشید؛ 
در تماشــاگرانش که با او به دنیای تئاتر و 
سینما ســفر کرده اند، در میان دوستان و 
آشنایان و خویشاوندان که از لطیفه ها و 
ســخنان و منش او ســخن می گویند، در 
آیندگانی که هنوز نیامده اند و شــاید او را 
نخواهند شــناخت اما ناخــودآگاه تأثیر 
حضــورش را در عرصــه اندیشــه و تئاتر 
حــس خواهند کــرد. در کتابخانه اش که 
کتاب شعر پُل الوار انتظارش را می کشد 
تا داوود رشیدی شــعر »آزادی« را هر روز 
با صدای بلند و گیرایش دکلمه کند.
رشــــــــــــــیدی  داوود 

همچنان با ماست. 
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سال 47 بود. تازه ازدواج کرده بودیم. لیلی هنوز به دنیا نیامده بود و فرهاد 7-6 
ســال بیشــتر نداشــت. خانه باغ بزرگی در خیابان نیاوران داشــتیم که البته اجاره 
بــود، آن هــم با کمک پدر آقای رشــیدی. حقوق شــان آنقدر ناچیز بــود که به زور 
کفاف زندگی را بدهد. پدرش همیشــه می گفت هر خانه ای که می خواهید اجاره 
کنید، اجاره اش با من. یک شب آقای رشیدی که به خانه آمد گفت میهمان دارد 
و میهمانش یک نویســنده جوان اســت که می خواهد نمایشنامه اش را بخواند تا 
اگر پســندیدیم در ســنگلج اجرایش کنیم. این جوان لاغر اندام ریزنقش آن شب 
بــرای اولیــن بــار در خیابــان نیاوران، ایســتگاه باغ دوقلــو به خانه مــان آمد. علی 
حاتمی قصه »حسن کچل« را از ابتدا تا انتها خواند. موقعیت طوری بود که فکر 
کــردم اجازه دارم بنشــینم و گوش بدهم. خیلی جوان بــودم. آدم در جوانی قدر 
هیچ چیز را نمی داند. تشخیص نمی دهد که چه اتفاقاتی دارد در اطرافش شکل 
می گیرد. آقای رشــیدی با وجود مخالفت هایی از این جنس که »حسن کچل« به 
سبک کاریت نمی خورد نمایش را در تالار سنگلج فعلی و 25 شهریور سابق اجرا 
کرد. اجرای خیلی موفقی هم بود. تمام رسم و رسوم مردمی و عامیانه و زیبایی 
کــه در قصه هــای فولکلور هســت را داشــت از زبان زرگــری تا رقص شــاطری و... 
آقای پرویز فنی زاده نقش حسن کچل را بازی  کرد و آقای اسماعیل داورفر نقش 
همزاد را. در نســخه ســینمایی کار هم آقای رشــیدی خیلی دلش می خواست که 
آقای حاتمی هم آقای فنی زاده را انتخاب کند ولی در نهایت آقای صیاد انتخاب 
شــد و ایشــان هر دو نقش را بازی کردند. به اعتقاد من هم نســخه ســینمایی اش 
موفــق بــود و هم نمایــش اش. ماجرای آشــنایی علی حاتمی با داود رشــیدی به 
هنرکــده هنرهــای دراماتیــک برمی گــردد. او در رشــته نمایشنامه نویســی درس 
می خواند و آقای رشــیدی یکی از اســاتید این دانشــکده بود.آقــای حاتمی اما در 
دانشــکده نماند و تحصیلاتش را نیمه تمام رها کرد. همیشــه گفته ام لابد ایشــان 
به درســتی فکر کرده این دانشــکده اضافه بر آن چیزی که خــودش می داند قرار 
اســت چه چیزی به او یاد بدهد؟ هر بار که او را می دیدی پر از قصه بود. همیشــه 
فکــر می کــردم ایــن قصه ها و ایــن جملات و نثری که شــبیه هیچ یــک از نثرهای 
فاخر کتاب های قدیمی نیســت از کجا می آید. نثری که مخصوص خودش بود و 

خودش هم چه خوب  گفت که »خوب یا بد مثل بقیه نیست«.

»حسن کچل« در ایستگاه باغ دوقلو

شهلاحائری
 نویسنده،مترجم

واستادزبانوادبیاتفرانسه

ملاقــات  چنــد  از  بعــد  آشــنایی  اول  روزهــای  در 
حضــوری، آقــای رشــیدی یــک روز مــن را بــرای 
ناهــار به منزلشــان دعوت کــرد. تأکید داشــت که 
با مــادر زندگی می کنــد و در میهمانی چنــد نفر از 
دوســتانش هم حضــور دارند. یکــی از میهمانان 
دکتر غلامحسین ساعدی بود و دیگری محمدعلی 
جعفــری. هــر دو را می شــناختم. دکتــر ســاعدی 
مطبــش در محدوده محلــه ما در خیابان دلگشــا 
بــود. چســبیده به مدرســه حجــت کــه مرضیه و 
سوســن تســلیمی شــاگردش بودند. آن طــور که 
خودشــان تعریــف می کننــد برای شــیطنت پای 
پنجــره مطب آقــای دکتــر ســاعدی می رفتند که 
پنجره اش به حیاط مدرسه باز می شد و 
دکتر...«  »آقــای  می زدند  صدا 

میهمانی پرخاطره
اسم دکتر ساعدی را به عنوان نویسنده شنیده 
بودم اما نمایشنامه هایش را نخوانده بودم. آن 
روزها 21 ســال داشــتم و خانواده ام خیلی اهل 
تئاترهای مدرن نبود. آقای محمدعلی جعفری 
را اما خوب می شــناختم. به خاطــر فیلم های 
سینمایی که بازی کرده بود. مادرم خیلی اصرار 
داشــت ســینما برویم و فیلم هــای روی پرده را 
ببینیــم. از دیدار با محمدعلی جعفری شــوکه 
شــده بود چون یکی از بزرگترین هنرپیشه های 
آن دوران بود. بخصــوص »مرفین« که از نظر 
ما شاهکار بازیگری بود. ایشان هم در گروه داود 
بودنــد. برایم خیلی جالب بود کــه آن روز این 
دو نفر را از نزدیک دیدم. مادر آقای رشیدی هم 
قیمه  خوشمزه ای درســت کرده بود و خلاصه 

نمی دانم آن دو سه ســاعت را در مقابل آن دو 
نفر چطــور گذراندم. این اولیــن برخورد من با 
دکتر ســاعدی از دوستان خیلی صمیمی آقای 
رشیدی بود. نخستین نمایش ایرانی تلویزیونی 
که آقای رشــیدی کارگردانی کردند »خوشــا به 
حال بردباران« نوشــته غلامحســین ساعدی 
بود. بعدها نمایش »دیکتــه و زاویه« و »وای بر 
مغلوب« را کارکردند که فهیمه راستکار، پرویز 
فنــی زاده، مرضیه برومند و سوســن تســلیمی 
از بازیگــران آن بودند. پرویز فنــی زاده چند روز 
بعد بــه خاطر عمل آپاندیس نتوانســت برای 
اجرا بیاید و آقای رشیدی آن را بازی کردند. بعد 
هم نمایش »پرواربندان« که آقای محمدعلی 

جعفری کارگردانی کردند و آقای رشیدی بازی. 


